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یطانُُِمِنُ ُباِللهُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
حم نُِ حیمُبسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ القاسمُسیّدناُوُنبیّناُأبیُع 
ُاللعنةُوُوُعلُّآلهُالطّیبینُالطّاهرینُ لّ  ُأجم عینُ ُأعدائِهِمُع 

ُ ُلاُلِِ نَّک  ةُِلاجْت ن بْت ه  وب  ق  ُالْع  عْجِیل  ُت  وُْخِفْت  ُل  ُو  یْْ  ُخ  بِّ اُر  ُی  لُْلِِ نَّک  ُب  طَّلعِِین  ُالْم  فُّ ُأ خ  ُو  ُالنَّاظِرِین  ن  أ هْو 
مِینُ  ُالِْ کْر  م  ُأ کْر  ُو  ُالْْ اکمِِین  م  ُأ حْک  ُو  اترِِین  ُ.السَّ

دارد به خدای متعال: ای پروردگار، اگر من ترس از تعجیل عقوبت میحضرت در این عبارت عرضه 
بیشتر مواظب بودم، حواسم را  ،رفتمها و این خطاها نمیرفتم، به دنبال این لغزشمیداشتم به دنبال گناه ن

کند میکند و خودش را بعد گرفتار میدادم، به دنبال آنچه را که نفس طمع میکردم، دل نمیبیشتر جمع 
  [.رفتم]نمی های این طمعبواسطه

در اطلاع و اشراف بر من خیلی در مرتبه  و این نه به این جهت این است که تو در نظارت خودت و
دانم تو میبه این جهت است که  کهبل ،پایین قرار داری و اطلاعت بر اعمال من اطلاع اندک است، نه

خواهم انجام بدهم آن خطا را میی که یخواهم انجام بدهم و خطامیاولًا گناهی که  .خیرالساترین هستی
 ،ی در اتاق مناهکنی برای مردم، به عبارت دیگر شنود نگذاشتمیشا نکنی، إفمیپخش ن کنی،میتو اظهار ن

ی که واگر هم مطلع بش .پوشانیمی ،پوشانیمی ،یهست ی، ساترهست ساتر .و در دفتر من شنود نداری
 !آوری که حالا این بنده من الآن در اینجا گناه کرده استمیشوی به روی مبارک خودت نمی

 .معنا نداردپوشانیدن بینند دیگر ستر و میدهد خب همه مییک وقتی انسان گناهی در جَلْوَتْ انجام 
 گوید خب اینمییک کسی جلوی جمعیّت فرض کنید که یک حرف زشت و ناسزا به یک فرد دیگری 

از دهان د: سخن نگویمی .هم داردرا هم دارد، تبعات خودش را شنوند و این عواقب خودش میرا همه 
تا وقتی انسان حرف را  .بلکه گوینده در کنترل او خواهد آمد ،چون برآید دیگر در کنترل گوینده نیست

رود در میدر دهان داشته باشد آن کلام در اختیار انسان است وقتی آن کلام خارج شد آن وقت انسان 
 .جا رفت و به هر مسائلی منتهی شدک اختیار آن کلام حالا تا هر

هر عملی را انجام  ،هر کاری را نکند ،هر چیزی را نگوید ،انسان باید خیلی حواسش جمع باشدلذا 
 ،کندمیلغزشی  ،کندمیگناهی  ،دهدمییک وقتی گناه گناهی است که در خلوت انسان انجام  .ندهد

 که حالا به یخب در اینگونه موارد آیا صحیح است که انسان ،داندمیزند که فقط خدا میخطایی از او سر 
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روزنامه بنویسد و در رادیو و  و در و گناه او را همه جا اعلان کند اد و خطییک طریقی حالا مطلع شده بیا
یا  .فلان و فلان و هدر مجالس و محافل بخواهد بگوید که این فرد گناه کرد ،تلویزیون بخواهد بگوید

 !ما هم از این چیزها داریم !ه ما هم داریم هان اگر !دجمع باش تحواسینکه تهدید کند به اینکه فلانی[ ا]
، این حالا تهمت که به جای خود ،حالا کسی خبر ندارد و این شخص فقط اطلاع پیدا کرده به هر کیفیتی

 ؟کنندمیآیند به مردم توصیه مییعنی شیوه اسلام و پیامبر ما و ائمه ما این است و این راه را  درست است؟
در پرونده نگه دارید تا و ورید و سَرَک بکشید بعد آنها را یادداشت بکنید بیاکه بروید از کار یکدیگر سردر

این چند سالی که امیرالمؤمنین  ؟کردمی یامیرالمؤمنین اینطورن؟ ها ؟ن بخوردابدردت مناسب وقت در
کرد که فلانی ها را جمع مییک اتاقی داشت که یکی یکی پرونده کرد:می از این کارهاحکومت داشت 

 یبالا ،زیر محرمانه ،فوق محرمانه ،بندی محرمانهدسته ،بندیطبقه ،چکار کرد که در پرونده نگه دارد
این  درهیچی  .گِل بود، سفید هم نبود کاهبود اصلا اتاقش سفید ،داشت؟ نهمیاینها را نگه همه  ،محرمانه

ها بود و غیر از این خرج دخل و اگر دفتری چیزی بود هم همین دفتر حساب و کتاب همین ،اتاق نبود
 .چیزی نبود، غیر از این چیزی نبود

بوده آید شب می ییصداجایی بیند که از داخل میگذرد میخلیفه دوم یک شب دارد از یک جایی  
بلند  !برم ببینم چه خبر است است معلومه که... چراغ روشنکه گوید این موقع میبوده، مثلًا نصف شب 

د کی به تو این اجازه را نگویحضرت می خبر است! چهدر آنجا بالا برود ببیند که آورد میشود نردبان می
 ؟آید به تو چه مربوط استمیآید که میصدا  ؟ین کاری بکنیناصلا کی گفته تو بیایی و همچ ه است؟داد

م خدا تو را قیّ ؟خدا تو را مأمور کرده ؟گفته سَرَک بکشی وت خدا به ؟نجام دادیین کاری انهمچ هبرای چ
 ،حالا از هر راه ،یک حکومتی پیدا کردی ،نامورشاخدا تو را ولیّ برای اینها قرار داده برای  ؟اینها قرار داده
 !کنی همین قو فت قمور عادی و ظاهری مردم را رتاوظیفه داری ولی  ،به آن کاری نداریم ،از هر جهت

تو باید بیش از دیگران  ؟بیش از این کی به تو اجازه داده که در کار مردم و در کارهای مردم سَرَک بکشی
گذاری میاین حرف ها را  ؟گذاری کنارمینگران این قضیه و مسئله باشی آن وقت تو خودت اینها را 

 .کنندبتو باید یاد بگیرند که چه از اخلاق  ،دیگران و مردم باید از تو یاد بگیرند ؟کنار
 فرهنگ را افرادی که دارای موقعیت و منزلت و مرتبه خاصی هستند باید به مردم انتقال بدهند و آنها

را نسبت به مسائل و نسبت به مبانی آگاه و مطلع کنند و در غیر اینصورت اگر قرار باشد یک فرهنگ 
خصوصیات دیگری به جامعه القاء شود خب معلوم دیگری و یک مسائل دیگری و یک مبانی دیگری و 

  !چه خواهد شدکه ست ا
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 البته) نکهیاد اولًا نکنمیدر اینجا به تعبیر امام سجاد علیه السلام سه خصلت برای خدای متعال ذکر 
ای نظارت خد ،ستین نیخداوند أهون الناظر نکهیاولًا ا (مقدمه عنوان بهو  نیقبل از ا صفات، نیاز ا ریغ

اشراف پروردگار  .اشراف و اطلاعش یک اطلاع تام و یک اشراف تام است ،متعال نظارت ناقص نیست
  .بر اعمال و بر رفتار ما اشراف به اشراف حضوری است و به علم حضوری است نه به علم حصولی

رفقا کی آمده و کی نیامده  ما برای اینکه مطلع بشویم الآن در اینجا از ،علم حصولی برای ما است
قبل  ،شویم که کی هست یا کی نیستمیباید چشممان را باز کنیم نگاه کنیم افراد را ببینیم آن وقت متوجه 

نیاز به وسیله و واسطه برای علم  ،توانیم بفهمیممیتوانیم بفهمیم؟ نه نمیاز این که چشممان را باز کنیم آیا 
با واسطه علل و اسباب و وسائطی که خداوند که ی، کسبی، اکتسابی، حصول علم گویندمیداریم این را 

 .شودمیوارد ذهن دیدن، شنیدن، لمس کردن و امثال ذلک مثل قرار داده است 
علم حضوری است و آن نیاز به که  (های قبل عرض کردمهمانطور که شب)داریم هم یک علم  

آیا چشمتان وسیله  ؟ن را که الآن اینجا هستید یا نهاتکنید خودمیشما الآن احساس  .چشم باز کردن ندارد
و  است و آن یکی آن طرفاست  طرفاینی شما ن را باز کردید و دیدید یک پاایعنی چشمت ؟شده

آیا . که نیست طوراین ن؟ها ؟ماهبله منم یک کسی هستم و اینجا نشستکه اینجاست تا فهمیدید  تاندست
آید که گوش بفهمد که آیا این هست یا این نیست و امثال میصدایی در نگوش باعث شده که از گوش که 

ن این موجب علم به شما و به خود شماست و این از هر ان و وجودتابلکه همان نفس حضورت .ذلک
اول چیزی که نزدیک است علم حضوری است بعد آن  ،یعنی به عالم نفس .چیزی به انسان نزدیکتر است

ن االبته آنها هم با یکسری مسائل فلسفی خودش .آیندمیوم حصولی هستند آنها وقت علوم دیگر که عل
  .حصول استی آنها اما ابتدا ،شوندمیتبدیل به علم حضوری 

ن اخودت ،کسی به شما نگفته ،کنید از جایی به شما افاضه نشدهمیاین حضوری را که احساس 
حتی بچه شیرخوار هم علم حضوری دارد  ،دهدمیکسی به شما یاد ن ،کنیدمین احساس اخودت ،فهمیدمی

کند و بواسطه میپس خود را احساس  ،گشتمیاگر علم حضوری به خودش نداشت به دنبال شیر مادر ن
همان  ،رود و همان احساس گرسنگی که دارد همان علم حضوری استمیآن احساس بدنبال تغذیه 

  .های علم حضوری استا همه در بخشاحساس تشنگی که دارد همان علم حضوری است و اینه
یعنی خداوند  ؟این علم پروردگار نسبت به ما آیا به علم حصولی است یا به علم حضوری است

 ،دهدمیاش در آنجا فلان کار را انجام فلان بنده ،اش آنجا نشستهبیند که فلان بندهمیکند میچشمش را باز 
اش باید چشمش را باز کند یا ملائکه ،کندمیاش دارد گناه بندهخواند و فلان میاش دارد نماز فلان بنده
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ه بروید و تحقیق کنید ببینید و یک وقت هم خلاف نگویید و عوضی نیایید بیان کنید و خودتان کرا بفرستد 
ملائکه حداقل در این یک  !نه است... کنید و بعد بگویید آقا قضیه ایننپرونده را این طرف و آن طرف 

رسانند اینها همه اخبار درست و صحیح است و میملائکه اخباری را که  ،کنندمیمسئله امانت را رعایت 
 .رودمیمو لای درزش ن

خود ملائکه هم علمشان علم حضوری است چه رسد به پروردگار، ملائکه علمشان حصولی نیست 
خدای متعال که خود او مبداء وجود است و  (ن بحث نشویمحالا دیگر وارد ای) آنها حضوری استعلم 

حقیقت همه اشیاء است و وجود او سرمنشأ همه وجودات و قوالب است پس بنابراین اطلاع او نسبت به 
یعنی وقتی خدای متعال نسبت به  .شود علم حضوریمیاوست این خود مخلوقات اطلاع خود او به آثار 

و در  آینسبت به ما سیطره دارد این سیطره نه به این معنا که در مر ،راف داردما اطلاع دارد نسبت به ما اش
به این معناست که اطلاع پروردگار نسبت به بندگان  ،یک مطلب دیگری است آنمنظر پروردگار هستیم 

خود او نسبت به خودش مطلع است و احاطه دارد و اشراف دارد و از افعال  ،اطلاع نسبت به خود اوست
چون همه اینها آثار متراوش شده و زاییده شده از ذات خود ... تار و کردار و خطورات و همه چیزو گف

ظهور و بروز خود آن وجود است که خود آن فاعل و خود  ،در اینجا غلط است نالبته معنای زایید ،اوست
 نسبت به حرکات خودش مطلع است. و آن علت، علت اُولیٰ و خود آن مبدا نسبت به آثار خودش

نسبت به تپش قلب دارید و  ،ن داریدانسبت به حرکات خودتالان اطلاعی که فرض کنید خود شما 
نسبت به دست و  ،نسبت به معده دارید ،نسبت به حرکات شش دارید .فهمیدمین ان میزند و خودتاقلبت

کنید این خود یک مطلب دیگری میرا احضار  حالا بعد این .ضوری استحتمام این آثار علم  ،پا دارید
خدای متعال هم به همین کیفیت است آن وقت  .گویندیعلم حضوری ماما خود نفس این اطلاع را  .است

 ... ،ایذره ،شود یک سر سوزنیمی ؟ای از دیدگان خداوند متعال مخفی بماندشود مسئلهمی
آید ذراتی که معلق هستند تمام این ذرات همه آثار میکنید این نوری که میوقتی به خورشید نگاه 

خدا را غفلت  .یعنی همین مسئله ﴾255﴿البقرة،... …معنای  ،وجودی پروردگار هستند
من  .آیدحالت مَنگی و حالت عدم توجه نمی ،آیدغفلت و جهل نمی ،گیردمیچُرت ن ،گیردمیهیچگاه ن

کند غافل میوقتی که بخواهم با یکی از دوستان صحبت بکنم از دوست دیگری که در اینجا دارد صحبت 
ولی در یک آن و در یک لحظه و در هر ثانیه و در هر  ،باید سرم را برگردانم تا ببینم این چه گفته ،شوممی

ها و تمام آنچه که در عالم معلول لحظه خدای متعال نسبت به تمام آثار خود و تمام مخلوقات خود و تمام
 دچه در مراتب شهادت چه در مراتب معنا و چه در مراتب ماده همه وجو و وجود چه در مراتب غیب
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و همین مسئله است که خب نسبت به بندگان دیگر چیزی  .دارد خدای متعال اشراف دارد و افاضه دارد
در یک همچنین شرائطی  .ش به این کیفیت استاطلاع ،ای از او مخفی نیستمسئله ،از او مخفی نیست

چون اینها  ؟چرا .کندمیگیرد و ظهور پیدا میت أحقیقت ستر و ستاریت نش شخدای متعال در وجود
از آثار خود  ؟مگر اثر خود او نیست ؟ش را برای یک اثر دیگر فاش کنددبیاد اثر خو ،همه آثار خود اوست

آید و خودش خودش را فاش میاین اثر  ،حالا یکی خودش بیاید ؟کندرا برای او فاش  بیاد و این ،او است
را خودش  خب این ،یک کار خلافی کرده ،دهدمیکند در مرتبه ظاهر بین افراد یک کاری را انجام می
یک شخصی فرض کنید  ،ولی یک وقتی نه !خودت کردی دیگر به حساب ما نگذار !ما نبودیم ها ،داندمی

ی ایها الناس بیایید هابعد خدای متعالی بیاید که آ ،رفته یک خلافی کرده و یک اشتباهی کرده در خلوت
بدانید من که خدا هستم و بر همه ضمایر خبر دارم این لاکردارِ لامروتِ فلان آمده و دیروز این کار را کرده 

 ...رده و بعد از نصف شب آن کار را کرده و آن یکی صبحو پریروز آن کار را کرده و دیشب این کار را ک
بعد یک کنتور هم بگذارد اینجا فرض کنید روی پیشانی ما خلاصه هر و بگوید، همه را یکی یکی بیاید 

روغ، تهمت یکی یکی بعد هم دسرقت، آنجا دزدی، نشان بدهد! قشنگ  را کاری کردیم یکی یکی گناهان
یعنی  !که بی نهایتسرقت  ؟چند تا سرقت! 145امروز ؟تا تن دروغ چندیک کنتور شروع کند به انداخ

 !نهایت باشدبایستی بی ،گنجدمیها در یک قَران و دو قَران نچون دیگر الآن سرقت ،یک عدد جبری
نهایت است یعنی بی تا؟ آنکه دیگر عدد فرض کنید آبروی مؤمن بردن چند !نهایتتا؟ بی تهمت چند

 ،نه باز هم ادامه دارد ،تا 2000تا بگوییم دیگر تمامش کن آخرش 2000بگوییم،  تا 1000ود شدیگر نمی
  !نهایتبی

ست بکند نتوامیگذاشت کسی کاری نمیهم نگذاشته روی این پیشانی و اگر را خدا این کنتور  ،نه
ندارد و این دیگر باعث ای و این دیگر فایدهبودند اینها همه صفر  ،صفر :تهمت ،دروغ:صفر ،همه صفر بود

 .است هم خدا نگذاشتهرا این کنتور  .شودمیرشد نیست و چیزی که از روی زور باشد که باعث رشد ن
ثار من هستید اگر عمل صحیح انجام آگفته من خدای شما هستم و شما هم همه  ؟خب پس آمده چه کرده

کند و برملا میصحیح و درست را خدا فاش ید همانطور که در عبارات امام سجاد علیه السلام بود کار هبد
 .خلاف را نه کار ،کندمی

توانم میمرحوم سیدحسین میرخانی که به تحقیق خط استاد  ،ی داشتیمخط خدا رحمت کند استاد
دانم که شاید بر او ترجیح میبین استاتید خط در من فقط یک نفر را تاکنون  ،بگویم که مانند او کسی نبود

رفتم میوقتی  .نسبت به گذشتگان و آیندگان مانند او را بنده در خط ندیدم البته به تشخیص منإلاّ و داشت 
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تر از خیابان ای داشت در همان پایینیک دارالکتابه ،در زمان شاه ،های سابقن در همان زماناخدمت ایش
 ایشان برویم 10مثلا اگر قرار بود ساعت  .رفتیممی ناای دو جلسه یا سه جلسه خدمت ایشما هفته ،سعدی
نشینند  مینکه در آنجا نشسته بود و در این یک ساعت خب اینها بیکار یک ساعتی آمده بود و  9 ساعت

من  ،و... میریبگ میتعل ،مینوشتیمنشستیم مشق مین ارفتیم پیش ایشوقتی می .کنند خط نوشتنشروع می
تا کاغذ مثلًا حدود هفت یا  با یک ذوقی شروع کرد به یک دسته چنددیدم که با یک شوقی و یکدفعه می

گفت فلانی بیا نگاه کن این برای یک گذاشت جلوی من میمینار برداشت و کذ از غهشت یا ده تا کا
بود این سیاه مشقی که  هکردم اصلًا چمیواقعا وقتی نگاه  .این یک ساعتی که اینجا بودم است، ساعت من

خواهد اثر خودش را به میهی دیدم که انگار من آثار شوق و ذوق را در او آنچنان می !کرده در این مدّت
این نشان دهد و به آن نشان دهد و این طبیعی است و این هنری است که از نفس او و ضمیر او زاییده شده 

 ،گرفتیممیاو آنها را از به زور اگر یکی از  .خواهد این هنر را به دیگران هم نشان بدهد و ارائه دهدمیو 
  .گرفتیممیبه زور را یکی از آنها با اصرار ابدا و بالاخره  ؟دادمیمگر 

گفت مین انیاید و خودش ایشدرخواهد میکه او  چه راهمین خطاط بزرگ آناز  داما اگر قرار باش
خواهد میخواست بگوید حال و هویٰ میخواهد و غیر از آن هم میحوصله  ،خواهدمیکه خط حال 

کند و اگر میگفت اگر من در این موقعیت نباشم خطم فرق می (مناسب باشدباید غیر از آنکه حال عادی )
! بیا اینها را نگاه کن !گفت نه آنها را نگاه نکنمی ...گفتیم آنهامثلًا می .دادمیطور بود به کسی نشان نآن

 ذات به حبّ ،است نطوریهم سهر ک .خرده نوشتم کی ،افتمیب راها تلی نوشتم حاآنها را همینطوری در بی
 .م دارده را ذات لوازم و آثار به حبّ

 سمیبنو توانمیمن اوهمان خط بد من صد سال هم مثل  حالا !نیببرا بیا ]خط خوب من[ من  خوبیِ 
 آید آنیمیکه این تو است آن را خوشش  هنرش آن خواهدیماو  یول ،خرابش خط همانمثل  یحت ،ها

من آن را سر  ،گوید این خط را ببین آن را نگاه نکنمیکه رسیده به آنجایی که برای او مطلوب است 
 .فرض کنید که سریع نوشتم ،حوصلگی نوشتمبی

آنچه را که مورد تحسین  ،خوبی خودمان را ،خواهیم هنر خودمان رامیهمه ما  ،همه ما همین هستیم
نقصی را که انجام دادیم و همینطور در همه  ،نه آن عملی را که انجام دادیم ،دیگران است آن را ارائه بدهیم

خواهیم به همه بگوییم بله میشویم برای نماز شب یک جوری فردا مییک شب که بلند دیگر. چیزها 
توفیق  !شود که بلهمیکل حال چند رکعتی عرض  دیشب دیگر یک مقداری کسالت داشتم ولی حالا علیٰ

شویم برویم فردا بگوییم دیشب نشد میهایی که بلند نحالا شده که شبتا  !خواندیمنماز پیدا کردیم و 
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قا دیشب موفق به نماز شب شدید؟ آاگر هم سوال کنند که  ،کنیممیپنهانش  ؟بلند شویم برای نماز شب
قا آگوییم می ...شب ها بالاخرهخیلی از  دهدمیالحمدلله خداوند توفیق  یمگویمی یمکنمیای یک خنده
دانیم می نقصچون این را برای خودمان یک نوع  ؟چرا ،رویمدرمی ؟م دیشب بلند شدییگویمیدیشب را 

چی  البته انسان باید از این مسائل بگذرد ولی خب به عنوان شوخی و جدی حالا هر .کنیممیقلمداد و 
خب وقتی اینطور هست چرا انسان بیاید عیب  .ین چیزهایی هستناهید حساب کنید یک همچخومی

حالا به بقیه کار  ،ناچرا؟ هیچ شده تا به حال ما در ارتباط با رفقا و دوستانم ؟دیگران را بخواهد فاش کند
ریم نه دنبال خبرهای گیریم دنبال خبرهای خوب را بگیمیدنبال خبری که از او  ...غریبه و فلانبه  ،نداریم

اگر یک وقت به اینجا رسیدیم که یک  ؟ن نسبت به این مسائل چگونه استاآیا شده؟ حالم ؟نامناسب
خواهد خبری نقل کند و خبر در آن جنبه تنقیص او است ما اصلا جلوگیری میشخصی از یک رفیقی 

یک  ،شودمیکردیم و نگذاشتیم و باطناً حالت اشمئزاز و حالت تکدر پیدا شد حالا کم کم یک چیزی دارد 
حال ما اگر  ،خدای ناکرده ،خدای ناکرده ،خدای ناکردهاگر و  .افتدمیای دارد اتفاق یک مسئله ،خبری

نقطه ظعفش  ،کشیممیسَرَک  هی خواهیم خبری از رفیق بگیریم حالی از او بپرسیممیی بود که وقتی طور
ای فایده ،خود نرویم اینقدر ذکر بگوییم و بیخود نرویم اینقدر نماز بخوانیمبی !فاتحهالرا پیدا کنیم بدانیم 

ست که خداوند عنایتش، ه اگر این حال شدی خب امیدیولی  .شود حال شیطانیمیاین حال  ،ندارد
 . چون خود او خیرالساترین است ؟چرا ...لطفش، کرمش، رحمتش

هرچه در این دنیا ساتری باشد  ،خدایا تو خیرالساترین هستی ،یقین دارم من فرمایند:میامام سجاد 
حالا  ،بگویمدانم برسم میاصلًا مراتب ستر مراتبی است که ن ،تو خیرالساترین هستی ،رسدمیبه گَرد تو ن

برای بعدها که اصلًا چطور پروردگار متعال در چه مسائلی و در چه قضاهایی و در چه فضاهایی این 
پوشاند و در این زمینه اصلًا عبارات عجیب و روایات هم از ائمه و هم از اولیاء در میخطای بندگان را 

گذارد عیب میتا این حد ن ،پوشاندمیاین مسئله داریم که تا این حد خدا ساتر است تا این حد خدا 
 ؟طور هستیمآیا ما واقعا این ،بندگانش برملا شود

یک وقت یک کتابی به دست من دادند گفتند که آقا شما این کتاب را بخوانید و ببینید که مثلا چطور  
 من وقتی کتاب را بازکردم چون یک .ستهاشکالاتی یک کردم که در این کتاب میاست و من احساس 

چون هرچه اشکال بیشتر  .خواستم این کتاب کتابی باشد که در آن اشکالی باشدمسائلی در ذهنم بود نمی
 شود و این کتاب ممکن است منتسب به این و آن و یک کسانیمیداشته باشد خب طبعاً مشکلات بیشتر 

صفحه  ،خواندممیصفحه اول را  ،خوانم اشکال در آن نبینممیگفتم خدایا وقتی من این کتاب را می  باشد!



 8  ( قم مقدسه1438رمضان دهم  شب) 5شرح دعای ابوحمزه ثمالی / جلسه 

خواستم میخواست در آن ایراد ببینم میدلم ن ،دیدم نه متأسفانه مثلا ایراد داردمیخب  ،خواندممیدوم را 
خوانند میها کتاب را حالا بعضی .این کتاب را تمام کنم و در آن ایراد کمتر باشد و اشکال در آن کمتر باشد

یعنی این بسم الله را خیلی چسبانده این را  ؟شود قضیهاین دیگر چطور می !یرندکه از آن بسم الله ایراد بگ
 .خب رادیا شودیم اشهمه کتاب خرآ تابعد  ،رندیگیم رادیاز آن بسم الله ا یعنی ،بردمیباید دوتا بالاتر 

 .دببندناصلا آن را اید ب (ولی به حساب آنها ،حالا اصلا ایراد ندارد) دارد رادیا کتاب نقدریاوقتی  گرید
را یعنی شیطان این وضع را دارد که فقط عیبها  ،این حال حالِ شیطان است ،اصلا از اول تا آخر ایراد است

این شیطان  .درست عکس خیرالساترینیعنی  .افشا کند محاسن را ،آید محاسن را ابراز کندمیو نبیند می
 .لَلِذَ رین للخطاءِ و الظهِخیرالمُ !بهترین ابراز کنندگان !کارش چیست؟ بهترین إفشاء کنندگان

چی  ؟نه خیر اصلا شما کی هستی !قا این قضیه این استآحالا هرچه آن گوینده بیچاره بگوید  
آن  .این قفل است ، قفل،شودمیشان قفل اینها همه افرادی هستند که نفس ست؟این ها چی ...؟هستی

ها را ببیند خواهد در افراد خوبیمی .این قفل باز شده است ،ه باز شده استنفسی راه به سوی خدا دارد ک
کنم از رموز سلوک مین عرض ااینها را که خدمتت .ها را ببیندخواهد خوبیمیدر نزدیکانش  ،در دوستانش

با  ،دیدیمکنیم و آنهایی که میرا نقل  آنها ،چیزهایی که شنیدیم ،گویم إنشاءاللهمیاز خودم هم ن ،است
 .چشم خودمان دیدیم

اینجا الان دانم یک وقت خدمت مرحوم آقا رضوان الله عیله بودیم یکی از دوستان از اطباء نمی 
که ایشان ناراحتی قلبی داشتند ایامی در همان  ،ای نقل کردمد یک قضیهآنجا بود و آن در اایشه، هست یا ن

در مشهد هست و إنشاءالله هم ن اطبیب قلب که الان ایش گفت که فلان شان.حیاتو در همان سه سال آخر 
ن نقل اایش .بنده هم محبت دارد و ابراز محبت و دوستی داردایشان نسبت به  ،سالم بداردایشان را خدا 

ن به نام علامه اکه یک شخصی از آقای دگفتن ،مرتبه نصف شب تلفن منزل صدا کردکرده که پریشب یک
چون  ،من خیلی مضطرب شدم ،اند به بیمارستاناورژانسی آوردهایشان را ند و اهطهرانی کسالت پیدا کرد

ورزید مین ارادت ان نسبت به ایشان از اطباء قلب مرحوم آقا بود و تا آخر حیات مرحوم آقا هم ایشاایش
رأفت و رحمت بیند خیلی نسبت به مرحوم آقا ابراز مین ما را اداشت و الان هم هر وقتی که ایش ایو معاینه

 .کردندمیای از ارتباط خود ایشان با مرحوم آقا نقل و مغفرت و بسیار بسیار خاطرات آموزنده
سریع لباس پوشیدم و در همان بعد از نصف شب رفتم خیلی گوید من خیلی ناراحت شدم و میبعد 

 او را جا دیدم این آقایی کهرفتم آن ؟ببینم آقا کسالتی پیدا کردند و مسئله حادّی  پیش آمده در بیمارستان
 شانیا! است یعلامه طهران کرده اظهار کهاست  ییآقا کی هم بعد! ستین دیس ،شیخ استاولا اند آورده
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ن کارش را کرده بود آن طبابت و رسیدگی را انجام داده بود ولی از االبته خب ایش .خیلی متأثر شده بود
)لری  بود کرده عنوانای و یک همچنین عنوانی و در واقع یعنی سوءاستفاده از این که یک همچنین مسئله

ما اطلاع  هم به نطوریاگر هم ؟باشد دیبا نیچن نیا چرا گفتیم ناشیا به (استهمین  حشیصر یلیخ و
تا ما را ای از بندگان خداست حتما باید با این عنوان باشد یک بنده ،رفتیم ما إبا نداریممیدادند خب ما می

قای آشیخ فلان کسالت پیدا کرده و در آگفتند میو اگر همینطور  ؟تحریک کنند برای رسیدگی و اینها
؟ قشنگ یادم هست وقتی که دوست طبیب ما ...چرا لیرفتیم ومیما  ،اورژانس است شما بروید و برسید

 ...اییک خندهیدن، داد ایشان شروع کردند به خندداشت شرح می
ن گفتند خب آقا چه اشکالی دارد حالا یک بنده خدایی اخندید؟ ایشمیگفتیم شما برای چه دارید  

حالا  ،حالا کرده که کردهمگر ایرادی دارد؟ خب خب کسالتش، آمده و از عنوان ما استفاده کرده برای این 
فرد رسیدگی یک درمان و و خدا عنوان ما را وسیله سلامتی که الحمدلله  و... شما بیایید و ناراحت بشوید

آید و کارش میخدا را شکر که بالاخره ما یک عنوانی داریم و با این عنوان یکی  ،دیگری قرار داده است
 :حالا اگر ما باشیم .به رحمتفقط وجودش تبدیل شده این  ،خواهد تظاهر کندمیاین نببینید  .افتدمیراه 

 منبر و بگویم که آقا این آمده و از عنوان یبروم بالا اول !من برم حسابش را برسم بود؟آن شیخ کی اسم 
گذارند روی اگر نکنیم... بعد اسم تکلیف هم می این کار را بکنیم و استفاده کرده است و باید بابای من

 تا دیگر این کار را نکند و کسی دیگر این کار را نکند و اصلا این مقام امر !آقا اصلًا این تکلیف استآن! 
فقه و شرع و شریعت  هزار کنیم از دلیل ومیآییم یک کوه هم درست میعروف و نهی از منکر است و به م

کنیم و آبرویی از او میپولش یک چسبانیم و این بنده خدا را سکه میگذاریم و میو اینها را هم رویش 
  .اصلا دیگر بیا و بشنوکه بریم می

ر، مسیر اولیاء خدا و مسیر رضای خدا و منطبق با کدام یک از این دو راه و از این دو مسی 
آیند میآنها  .گویم باید راه اولیاء را برویم همین استمیخیرالساترین و ارحم الراحمین است؟ اینکه من 

 تکلیف ش را همتوانی آبروی شخص را ببرید و اسممی ،هست گویندمیدهند هر دو راه میراه را نشان 
وقتی او آن عمل خلاف را انجام داد حضرت  ،عین جریان امیرألمؤمنین در جنگ صفین ،ذاریدبگ

گوید کرامت من، عزت من، آن میگرداند و میبکند یا اینکه نه سرش را برهم اش توانست چند شقهمی
ر چه حالا این دشمن من هست ه ،کندمیظهر آن قرار داده اقتضا نمقام رأفت و رحمتی که پروردگار مرا مَ 

آن یک راه  .حالا که این طوری دستش را بلند کرده من بلند شوم و بیاییم و آن عمل را انجام دهم ،هست
دهند یعنی امیرألمومنین میهر دو را به ما نشان  ؟کنیممیاست و این هم یک راه است ما کدام را انتخاب 
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دهد وقتی که حر با میین آن را نشان امام حس .دهندمیدهد و دیگران هم طور دیگر نشان میآن را نشان 
 کندیمرا  نهایا کلک هساعت کیوضع آنها  نیهم ندیبیمو حضرت  ردیگیمو جلویش را  آیدمیلشکریانش 

 1 ةیراوالُخنا :گذاشتیمحضرت آب را به دهان افراد  خودولی  .شوندیم و هلاک رسنهگ و تشنه همه و
 ،تواند آب بخوردمیاین قدر از حال رفته که ن، گذاشتیمخود حضرت  .دهانشان در را آب نیا بگذار

 :کردیممیاگر ما بودیم چه کار  .شودد و شاخ مییآفردا می دآب بدهکه داند که الان این را میحضرت 
دشمن است! بین بردن  بهترین موقعیت برای ازالان و  !است بر باطلقا این دشمن است و ما بر حق و این آ

و  !چسبانیممیو یک امر به معروف و نهی از منکر به آن  گذاریم!میو یک تکلیف شرعی هم به رویش 
اینها دفع حرامی ... گوییم خب آقا دفع دشمن واجب است و دفع باطل از اوجب واجبات است و می

سدّ هستند و الان زهی سعادت که  و ما که باید اینکار و آنکار را بکنیم اینهااند در مقابل ما و مسیر مامدهآ
 !!وریمآمیاز دست داد و دلیل شرعی هم  را آنهمچنین فرصتی دست داده و نباید 

هم را الاترش برا نه تنها که من بلدم بلکه هزار تا  شما های شرعیگوید این دلیلمیامام حسین  
های شرعی ز این دلیلاهزار تا ، ا کردهن مقام کرامت و رأفت و رحمتی که در وجود من تبلور پیدآاما  ،بلدم

 ،استرسنه گ وآمده و تشنه  ،الان این یک بنده خدایی است .زند کنارمیکند و مید و جارو یشورا می
مسئله  ،کنممیگاه من به وضع فعلی این ن ،هنوز که کاری انجام نداده ،جنگ که نکرده ،شمشیر که نکشیده

 قتی کهو)شود میگیرم وقتی که نوبت من میآنجا خودم شمشیر دست  ،روز عاشورا برای روز عاشورا
لیف داشته تک ،جنگم تا جایی که قدرت داشته باشممیروم می موقتی که من آنجا هست (همه که رفتند

 ...افتممیشیر زدند نیزه و شموقتی هم که آمدند و با تیر و  ،کندمیچون دارد مقابله ، دهممیباشم انجام 
 فرماید:میاینجاست که حضرت حافظ  ...الان وظیفه من این است که ؟من باید چه کنمالان 

 نیست فردا گفتن از شرط طریق             صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق 
 بعداًنگاه به پس فردا نکن که  ،نگاه به فردا نکن ،ابن الوقت یعنی همین یعنی الان ببین چه باید بکنی

                   

بود كه اصحاب  نجایا. دیكن رابیاسبان آنان را س سربازان و :ندمتوجه شد كه سربازان حر تشنه هستند فرمودحسین علیه السلام امام  یوقت -1
 از یتشنگ حالت با كه بود حر سربازان از نفر نیبن طعان آخر یعـلـ .دیورز یحضرت بر پر كردن مشكها اصرار مقبلا متوجه شدند به چه علت 

 امام مجددا, دیاو مقصود حضرت را نـفـهم اما, شود یم گفته آب مشك به یعراق لـغـت در ـهیاور !ـهیحضرت فرمود: انـخ الـراو. دیرس راه
 حضرت,  ختیریم مشك اطراف از آب یول دمیآب نوش را خـوابـاندم و شتر: دیگویبن طعان م یعل! بخوابان : انخ الجمل, شترراندفرمود
 رابیاسبش س دهانه مشك او را برگرداند تا خود و آورد و فیحضرت تشر .داند چه كند ینم یاما او از كـثـرت تـشـنـگـ !اخنث السقا: ندفرمود
 .شدند
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الان در یک همچنین وضعیتی و در یک همچنین حالتی اینها همه بندگان خدا هستند این  ،چه خواهد شد
این  ،دوشبهر چه خواهد شد  ندارم،دانم خبر میمن از فردا دیگر ن ،شوندببندگان خدا الان باید سیراب 

ری که الان همین شمشی ...گیرداین فردا قدرت می ؟این به من چه مربوط است !کندمیآید فلان میفردا 
عاشورا  ،خب در بیاورد !آوردمیفردا روز عاشورا این شمشیر را دراست لاف غاینجایش بسته است در 

الان فرض کنید که پانزده روز  .الان الان است و الان که عاشورا نیست ،عاشورا است و سر جای خودش
  .چه کنمالان باید ببینم  .دوازده روز فاصله دارد ،هم تا عاشورا فاصله دارد

وقت همین جناب آن .دهدمیدهد و امام به ما یاد میاین راه راهِ سیدالشهداء است و دارد به ما یاد 
کردی  الان توبه !الوقت ابن ؟ندیگویمچه حضرت  !گوید غلط کردممیو آید میحر هم در روز عاشورا 

الان چه هستید و الان که هستید و الان در چه  ،گذشته هر چه بوده بوده ،گذشته تمام شد ،خیلی خب بیا
نه به گذشته  ،هیچی ندارد ،گویند مقام عبودیّتمیاین را  .این برای من مهم است ؟وضعیتی قرار داری

کند میالان نگاه  .بیند و نه به آینده خود کار دارد، آینده دست او نیستمینرا خودش کار دارد چون خود 
 ،پیغمبر همینطور بود ،امام حسن همینطور بود ،امیرألمؤمنین همینطور بود ،خواهدمیببیند خدا از او چه 

طالب چه جریاناتی که اصلا در شعب ابی ،پیغمبر را... چه قدر این مشرکین  ؟چه بر سر پیغمبر آوردند
این  ؟کردیممیاگر ما بودیم چه  ...شودمیپیغمبر وقتی وارد مکه  ،همه اینها زیر سر ابوسفیان بود ؟کردند

این  ،طور استکه اینمیاین آد ،مشخص هم است دیگر ،همین دیگر ،کردیماش میابوسفیان را دو شقه
بگذار برای اینکه در آینده نیاید و بازی درنیاورد خب از همین الان ترتیبش را پس  ،شودمیکه سلمان ن

  !بدهیم و مسئله را حل کنیم
ُ الاسلام  :الان آمده و وارد مکه شده ،الان چه باید بکنیم :ت استپیغمبر ابن الوق ،پیغمبر نهولی  ُی  ُبُّ

از  ،طور کردهمرا این ه:هر کاری کرد .پوشاندمیگذارد، میگیرد، کنار مینادیده  اسلام ماقبل را !هقبلُ ماُ
زنم حضرت خدیجه را از دست  ،م را از دست دادمیعمو، طالبمکه بیرون کرده، سه سال در شعب ابی

همه اینها  ...دانم سنگ زدند ومین ،ده بودورهزار بدبختی برای ما پیش آ ،طالبدادم در همان شعب ابی
این اسلام تو را  ،مسلمان هستممن گویی میو ی اهالان آمد ،را همه اینها ،گذاردمیکنار  !پیغمبر یَجُبُّرا 

به این  سهر ک ،تو دادیم و خانه تو را مأمَن برای مشرکین قرار دادیمبعد یک امتیاز هم به  ،میقبول کرد
شدیم میکنم اگر ما بجای ابوسفیان بودیم باید از خجالت آب میمن خیال  .خانه وارد بشود در امن است

کلفت دارد، اگر پوست کرگدن بود این  چقدر این پوستِ ،خواهدمیچقدر این رو  ،رفتیم در زمینمی
حالا که احاطه پیدا  ،حالا که قدرت پیدا کرده :شد که این پیغمبر بیاید و با این خصوصیاتمیآب پوست 
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این ناظر شده و سیطره پیدا کرده است و ولایت پیدا کرده، حکومت حالا مقام أهون الناظرین ]از[  ،کرده
  ...صاف بردارد و بیاید بگوید آقا جان ،تواند بکندمیپیدا کرده، همه کار الان 

به جای اینکه همه را ردیف کند  ؟کردندمیچکار آنها مگر  ،مغول و غیر مغول ،هاریکمثل بقیه لش
و بعد  ...این اُم الفساد برای این قریه را و اسلام را ،چکار کرد این شخص راو اولی  ،و همه را گردن بزند
یزید و بعد کردند بعد جریانات و پسرش معاویه آمد و  را، کردایجاد مسائلی که بعد  ،کارهایی که بعد کرد

ین شرایطی این عمل را نآید در یک همچمیاما پیغمبر  .کرد ودشنمیهم آنچه را که دیگر تصورش را 
اگر دنبال من هستید باید این  ،خواهد به ما بگوید شما هم باید همین کار را بکنیدمییعنی  ،دهدمیانجام 

آن اسلام را باید بروید و  ،اگر دنبال ابوسفیان هستید این ابوسفیان مسلمان هست و دکار را انجام بدهی
توجه  !آیدمیکه از داخلش یزید درمین اسلاآ !آیدمیکه از داخلش معاویه درمیآن اسلا ،تبعیت کنید

 !آیدمیدر که از داخلش هارونمیآن اسلا !آیدمیدر عبدالملک ابن هشام داخلشکه از میآن اسلا ؟کردید
نها هم منبر آخوانند، میآن ها هم نماز  .آن هم یک اسلام است !آیدمیکه از داخلش مأمون درمیآن اسلا

است که خانه ابوسفیان  میدهم این اسلامیکه من دارم ارائه میاسلا . اماگیرندمیروند، آن ها هم روزه می
بوده از امروز باید  ،چه بوده گویم گذشته هرمی .خشمبمیهمه را  ،برای افراد گذشتهکنم میرا هم مأمنی 

خوب پیغمبر را  ،شناختندمیاینها پیغمبر را خوب  ؟کنیدمیتوجه  ،خواهی چه کنیمیتصمیم بگیری که 
شناختند میاگر اینها پیغمبر را ن .دانستند که حریفشان کیست و طرفشان کیستمیشناختند و خوب می

جرأت کنیم هر خلافی که  ،گفتند حالا جسارت کنیم ،دیدند پیغمبر کیست ،کردندمیاینقدر جسارت ن
  .کنیم طرفمان پیغمبر استب

حضرت سرشان را آمدند که میپیش پیغمبر  ،ها هزار تا خلاف کردندآمدند خدمت پیغمبر همینمی
مشمول  ردیگهم عد ب و پایین دانداختنمین را اسرش ،پایین که در صورتش نگاه نکند دانداختنمیاز حیاء 

خواندم که ایشان میهای مرحوم آقا یکدفعه در نوشته .ر تاریخ زیاد است نظایر این مواردد .شدندمیعفو 
 یعنی .دورالدم کرده بودندهکردند که یک وقت این وحشی را حضرت ممیاز قول علامه طباطبایی نقل 

شناختند میگویم اینها میاینکه  ،حالا عجیب است .ز بین ببردو را اه ابود کمجاز دید میرا  وکسی که ا هر
اصحابی که با اینها در ارتباط  ،شناختندمیامیرألمؤمنین را  ،شناختندمیهمه پیغمبر را  ،شناختندمیشان همه

خلاصه این بیچاره شد، مخفیانه  .در یکدیگرهستند بالاخره ظروف مرتبطه مؤثر  ،شناختندمیبودند اینها را 
مگر پیغمبر  !بکشد دیگراو را حالا عجیب اینجاست که امیرألمومنین باید فوراً  ،نزد امیرألمؤمنینرود می

ندادند که واجب  رچون پیغمبر دستو !دهدمیولی امیرألمؤمنین این کار را انجام ن ؟دورالدم نکردندهم
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بعد امیرألمؤمنین خودش مثل  ،تواند آن را از بین ببردمیگویند میبلکه  ...بیندمیاو را است هر که تا 
پیغمبر این دستور را  ؟علی چکار کنم یا :لمؤمنیناآید نزد امیرمی .پیغمبر است دیگر، نفس پیغمبر است

 !من هم فقط توانستم تو را پیدا کنم ،داده است
فوراً چاقو  !آمدند پیش عمرمیحالا اگر  ،خب این ناقلاها از اوضاع خبر داشتند که کجا بروند

گوید این هم مثل میلمؤمنین و اآید سراغ امیرمیاما  ،شش تکه شودسرش که  مغزشزد بر میداشت میبر
داند که میاین هم مثل او است و  ،ن دستور را داده روی حساب داده استآکه آن کسی  ،است]پیامبر[ او 

گویند خب حالا میضرت ! حعلی دستم به دامنت گوید یامیبعد  ،اوضاع چه خبر است ،چه خبر است
آید و رد میدهم تو برو خودت را قایم کن آنجایی که پیغمبر میکه آمدی اینجا من یک راه به تو نشان 

که  ﴾91 ،﴿يوسف د این آیه را برای پیغمبر بخواننشومی
ر تحت کنف دمضمون آیه این است که خدا تو را امروز بر ما غلبه داده و برتری داده و ما تحت تسلط و 

  .اختیار تو قرار گرفتیم
خواند حضرت آیه بعدش میای فرمایند دأب پیغمبر بر این بود که هر کسی هر آیهلمؤمنین میاامیر

 ای است کهآیه بعدش آیه خواندند.ان میرا هم خودش
 پیغمبر همین .داوند این گناه شما را بخشیده و هیچ باکی بر شما نیستخ ﴾92 ،﴿يوسف

خب این آیه اول را خواند و پیغمبر هم آیه  .گیردمیخوانند این در حکم عفو پیغمبر قرار میکه این آیه را 
 .حکم قبلی با خواندن این آیه باطل شدآن  ،دیگر خب تمام شد بعد را خواند و

مقام رأفت و مقام رحمت در اسلام غلبه دارد بر مقام اینگونه خب ما در اسلام واقعاً این را داریم که 
انتقام حقیقی است و انتقام بر ، گر چه آن انتقام ،انتقامحکومت و بر مقام غضب و بر مقام قهر و بر مقام 

ولی در اینجا  ،آن هم با آن وضع و با آن کیفیت ،خب حمزه را کشته، عموی پیغمبر را کشته .حق است
 .کندمیآید و بر آن جنبه انتقام و قصاص غلبه میللعالمین است  و آن رحمت ةبینید که پیغمبر رحممیشما 

باشد هم بعض مسائلی که ممکن است از نظر فنّی و فقهی به همین راجع ادامه در خواستم میمن  
 یهم در اینجا بررسی بکنیم که دیگر وقت گذشت و إنشاءالله اگر خداوند توفیق دهد برای فرصتآنها را 

عمل ما فهم ما و ادراک ما و  ،خداوند ما را در این ماه موفق کند که از این حقائق و از این معارف .دیگر
ه نسبت به اینها که اینها راه بزرگان است و مسیر آنها است و سایر طرق همه آنها بر باطل است و راه ب

 ]بهره ببریم.[ برد یا حداقل موجب توقف انسان خواهد شدمیجایی ن
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حداقل موجب ]انسان را نکشاند[ حالا فوقش اگر فرض کنید که به مسائل خلاف و انحرافات و اینها 
 و عدم رشد و حرکت انسان خواهد شد این را خداوند إن شاءالله توفیق همه ما بگرداند.توقف 

 
 محمد آل و محمد یعل یصل اللهم

ُ


